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 چكيده:
كه نظام سياسي از آنجا  .كندها نمود پيدا مينامهدر متون اندرزي و سياست بيشترحاكمان،  ةحكما دربار نظريّات

شدند، تلاش  اجتماع محسوب مي همه كارة ،تبدادي بوده است و شاهان، اسپادشاهي ايران در طول ساليان دراز

بنلاابراي  حكملاا و  شلاد امعلاه را نيلام موجلاي ميج ةاصشح هملا –رأس هرم جامعه  –ح پادشاهان در جهت اصش

هاي گوناگون داستان، بيان غيرمستقيم و... عشوه بر كم كردن تلخلاي با رو كوشيدند ان متون اندرزي ميمؤلّف

 پند و نصيحت، شاهان را به وظايف خويش آشنا سازند.

هاي ها و اشكال و شيوهاستفاده از داستان ،شاهانبه گويي ديبان براي نصيحتاهاي غير مستقيم يكي از رو  

انلادرزي ملاورد  ادبيّلااتگلاويي در شود چگونگي استفاده از داستانن بوده است، در اي  مقاله سعي ميمختلف آ

 بررسي قرار گيرد.

 .انداستان در داست سرايي، ادبيّات اندرزي، تمثيل، فابل،داستان: هاكليد واژه

 

 

 

 

 

                                                 
 12/4/1932 تاريخ پذير :    22/12/1931 . تاريخ دريافت:1

2 .pnu.khanloo@yahoo.com  )نویسندة مسئول( 

9. esmaeili_ziba@yahoo.com 



 1932 تابستان ،9فصلنامة ادبيّات داستاني، سال اوّل، شمارة / 39
 

 :مقدّمه. 2

-hamو مشلات  از  ham-darzaو صورت ايرانلاي باسلاتان آن  handarzاندرز كه صورت پهلوي آن  ةواژ

darәa ّظاهراً با  ،فاق، با هم، محكم كردن( است)اتhandarәza اوستا به معني بند و زنجيلار يكلاي اسلات. 

)راه(، پارسلاي باسلاتان  pantiاسلاتان ايرانلاي ب ،pandمترادف تقريبي اي  كلمه پند اسلات از اصلال پهللاوي 

pathi  )بلاه كلاار رفتلاه  پند به معني راه است و مجازاً بلاه معنلااي نشلاان دادن راه و رو  در اصلپس  )راه

 (. 172: ، حواشي معي 1992، بريميتخلف )است 

ي اندرز در فارسي ميانه و نو، به معني سفار  و گفتار بمرگان و آموز  و تربيت و با گستر  معناي 

در معناي فرهيختگي است و در لغت به معني پند و دستور درست در املاور كشلاوري و دينلاي و زنلادگي 

چلاون موعظلاه، وصلايت، ادب و حكلام  ،در زبلاان عربلاي بلاا عنلااوينياي  مفهلاوم اجتماعي و فردي است. 

ل بلاه هملاي  دليلا  پند و اندرز در عربي به موعظه و نصيحت ترجمه شده اسلات كلمة»ده است. خوانده ش

 (24و  22: 1911ي، محمّلاد) «اند.كتي اخشقي پهلوي در عربي به نام ملاواع  و يلاا وصلاايا مشلاهور شلاده

امّا توضلاي  دليلال آن   بنابراي  از اي  ديدگاه اندرز رو به گذشته دارد و تجربه است  تفكّراندرز حاصل 

پس اندرز به سلابي   تمعناسدر مورد آن بي تفكّربدون در نظر گرفت  قصد و غرض پديد آوردن آن و 

در اي  درونمايه فلارض بلار ايلا  اسلات كلاه اوضلااع و  .رو به آينده دارد ،آموزشي خود ةهدف و درونماي

دستورالعملي سرشار از پنلادها و نصلااي  بلاراي مقابللاه بلاا  ةشوند و لذا آماده كردن و تهياحوال تكرار مي

 كما، موجي تنبيلاه و تعللايم نصلااي آميم حبه عشوه بيشتر خواندن جمشت حكمت  آينده ضروري است

همچنلاي  باعلاث تهلاذيي روابلاس انسلااني نسلابت بلاه خلاود،  وبلااط   مفيد و باعث تهذيي اخشق و تصفية

هاي انسلاان علاالم و فرهيختلاه، تلاش  بلاراي زيلارا يكلاي از دغدغلاه  گلارددهاي ديگر و خداونلاد ميانسان

 .شلاوديلااد مي اناز آن« انسان كامل»ان هاي والاست كه تحت عنونمديك شدن به پايگاه و جايگاه انسان

هاي رسيدن به اي  مقام، خواندن و عمل به اندرزهاست. درست به هملاي  دليلال اسلات يكي از بهتري  راه

تلاوان تنهلاا بلاه قلاانون تكيلاه كلارد و كه قدما اعتقاد داشتند براي اصشح فرد و جامعه و اعمال قدرت، نمي

هاي مختلف، بلاد و خلاوب، زشلات و زيبلاا را در نظلار ايد به شيوهبلكه ب  مردم و جوامع را به هنجار كشيد

ت حركلات كننلاد و بر ملادار انسلاانيّ –و نه اجباري  –م كرد تا افراد جامعه به صورت اختياري مردم مجسّ

از امتيلالااز  تيحكلالاه نصلالاشلالاد. افلالامون بلالار اينا كسلالاي ميهايلالا  مهلالام از راه نصلالااي  و پنلالادها و عملالال بلالادان

را از قلاانون دور و جلالادا آن اسلات، امتيلاازي كلالاه اسلات و آن آمرانلاه نبلالاودن  راي نيلام برخلالاورداهالعلاادّفوق
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، بنلاابراي  انلادرز  گذاردخود را در انتخاب، آزاد و مختار مي ، شنوندةكند، با نمايش زشتي و زيباييمي

م بلاا املار مشيلام و نيلاروي بيلاان گويي توأنصيحت ةجبار است. در حقيقت شيوا ،ولي قانون  تكليف آزاد

، ... در طلاي قلاروند داسلاتاني، فابلال، تمثيلال وهاي متعلادّاندرزها و به كارگيري آنهلاا در شلايوه ةلعادّافوق

 ارز  واقعي آنهاست. كنندةمنعكس

 پيشينة تحقيق:. 2-2

هلاايي كلاه بلاا عنلاوان هلاا و پلاهوهشا مقاللاهاندرز و پند مطالي فراواني نوشته شده است  امّ ةدربار هرچند

( بلاه 1932بررسلاي و هملاو ) يبر گلسلاتان سلاعدرا هاي انوشروان و بمرگمهر پند تأثير( 1911پور )سبميان

پرداختلاه اسلات.  زندگي ايرانيان باستان و اثر آن بر ادب فارسي و عربلايبررسي پندهاي مكتوب بر ابمار 

 ( نيم ادبيّات اندرزي را در متون فارسي ميانه بررسي كرده است.1971) جعفري

 نامه:و سياست اندرزنامه. 1

شود كلاه موضلاوع آنهلاا تهلاذيي نفلاس و تربيلات اطشق مي ادبيّاتاي از اندرزي به گونه ادبيّاتمتون و »

ه و نيلام روح انسان و آراسلات  فلارد و اجتملااع بلاه حليلاه و زيلاور اخلاشق و روا  مكلاارم اخلاشق در جامعلا

 (27: 1911محمّدي، ) «.گستر  خرد و خردورزي است

بلاه زبلاان پهللاوي و مشلاتمل بلار حكلام و پنلاد و  ،  به عصر ساسانيعلّهايي هستند متها، رسالهاندرزنامه

نيلام  اوسلاتاسلاانيان و در قبلال از سا ةدستورهاي اخشقي و گاه حكومتي كه مفلااد بسلاياري از آنهلاا در دور

 ةها را انديشلاناملاهايلا  تعريلاف واضلا  و كاملال، اندرزبا  .: ذيل اندرزنامه(1912، مصاحي) موجود است

 ناميم.اي  انديشه در دوران اسشمي مي ةها را ادامنامهاسشم و سياستسياسي ايران پيش از 

 -برخلاي از آنهلالاا  ةها و از بلاي  رفلات  اصلال پهللاوي و يلاا ترجملااگرچلاه تعلاداد انلادي ايلا  اندرزناملاه

هاي آنهلاا كملاي دچلاار ما را در شناخت ويهگي -كند ها اشاره ميبدان الفهرستهايي كه صاحي همان

هملاي  كتلاي انلادرزي  دربلاه انلادرز،  ناآنلا ةاخشقي ايرانيان و عشق ةبه پيشين توجهّبا  ولي ،كندمشكل مي

ة ها به قصد آموز  مطالي اخشقي بلاه عامّلاتوان دانست كه اي  اندرزنامهمي ،باقي مانده از قبل از اسشم

صلاه و جمشت و نصاي  كوتاه حكيمانه كه خش آموزي باي در حكمتو نقش مهمّ نددشمردم نوشته مي

ايرانلاي  تملادّنمنشوري هستند كه عظمت فرهنلا  و اي  آثار . است، داشتندتجارب چندي  قرن  ةعصار

 تملادّن ةايران باسلاتان، آينلا تفكّركنند و از جهت اشتمال بر آداب و رسوم و طرز را در خود منعكس مي

 ايراني نسبت به هستي، مرگ و حيات هستند. ةانديش ةايران و آشكارگر نحو گذشتة
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 اندرزي: ادبياّتدر خدمت  سراييداستان. 3

 شلاوند پرده بيان ميورت صري  و بيها به صي در كتي آموزشي غرب، پندها و دستورالعملبه طور كلّ

انلادرزي ايلاران،  ادبيّلااتوللاي در   شلاوداندرزي يونلاان، كمتلار از داسلاتان اسلاتفاده مي ادبيّاتكه در چنان

 ةايلا  گونلاه انلادرز و حكملات گفلات  و ايلا  شلايو»شلاوند. ها ذكر ميلها و تمثيناندرزها در خشل داستا

اي قديمي دارد و شايد بتوان سابقه ،ي در فرهن  ايراني قبل از اسشمسرايي در ادب فارسي و حتّداستان

 (924تا: بي )محجوب، «.شده استكتي اخشقي به همي  شيوه تدوي  مي ،تري  ادوارگفت از قديمي

هاي پهللاوي، داستان در اندرزناملاه تنها نمونة  توان داستان يافتي پهلوي به ندرت ميهادر اندرزنامه

نويسلاي ست. قرن ششم هجري آغاز اندرزناملاها دينكردو چند قسمت كوتاه از  «ريدي خسرو قبادان و»

 ردا لابعدهلا .اسلاتد، نصلارا  منشلاي لاديلالاج ةولاآغازگر اي  شي .هاي منثور و تمثيلي استدر قالي داستان

سعدي  گلستانيابد و در پايان با ادامه مياي  شيوه  نامهمرزبانو  بختيارنامه، سندبادنامه هايي، چونباكت

ها، شلااهان را مسلاتقيماً خطلااب قلارار به عبلاارت ديگلار تلاا قبلال از قلارن ششلام، اندرزناملاه  رسدبه او  مي

 پردازند.ثيل به پندگويي سشطي  ميداستان و تم ةافبه بعد، نويسندگان در لفّ سدهولي از اي    دهندمي

ذاتي آدمي به هنلار وسلارگرمي و  ةها، عشوه بر عشقپردازي در اندرزنامهل به داستانت اصلي توسّعلّ

پلارده را نلااممك  التذاذ هنري، استبداد حاكمان ايران بلاوده اسلات كلاه امكلاان بيلاان پنلادهاي صلاري  و بي

كايات براي بيان اندرزهايي كه بيان مستقيم آنهلاا موجلاي ها و حبه عبارت ديگر داستان  ساخته استمي

زيلارا در خلاشل داسلاتان، بلاا آسلاودگي خيلاال و فلاراي بلاال بيشلاتري   رفتبه كار مي ،شدخشم شاهان مي

توان به صلاراحت كه نميرا توان معضشت جامعه و عيوب شاهان را مطرح نمود و بسياري از مسائلي مي

از آنجلاا كلاه مخاطلاي  داسلاتان گويي بيلاان نملاود.هاي حكايلاتاده از شلايوهبا استفتوان مي ،به زبان آورد

 .ايد سياسي، اجتماعي و اخشقي باشدتواند ابمار مناسبي براي طرح عقشاهان نيستند، ميمستقيمش 

ها و ت سياسلاي، در پلاس داسلاتانت كلااهش امنيّلاات دروني خلاود را بلاه علّلاها نيّنويسندگان اندرزنامه

هملاواره بلاا  ،زيرا به خلاوبي آگلااه بودنلاد خطلااب صلاري  و املار و نهلاي مسلاتقيم  كردندها پنهان ميتمثيل

ت ايلا  از شلادّ با ذكر داستان كردندميبه همي  سبي سعي   واكنش منفي و شديد حاكمان مواجه است

رو  خلاوبي  ،دشلاومحسلاوب ميداستان از آنجا كه از جمله ابمار بيان و استدلال بكاهند. بيان ها واكنش

اندرز از آنجلاا كلاه بلاا اسلاتدلال و دليلال، خشلاك و پذير  زيرا  رفت نويسان به شمار ميندرزنامهابراي 

داستان با وجود داشت  اسلاتدلال و اندرزهاي موجود در ا امّ شود با مقاومت رو به رو مي ،شودسخت مي
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ي عارفلاان و حتّلابه همي  دليل است كلاه   داستان، قابل پذير  استت زيبايي دروني و ذاتي دليل، به علّ

 ند.براي القاي مطالي خود استفاده كرد از آن ،پردازان حكومتفيلسوفان و نظريه

گونه است كه ابتدا قاعلاده و انلادرزي را ها بدي زي در استفاده از داستانرو  نويسندگان متون اندر 

ه ذكر داسلاتان يلاا يد آن قاعده ب، سپس براي تأكيد و تأيكنندبه صورت عام و بدون ذكر مصداق بيان مي

اي  شكل، حكايلاات صلاورت عمللاي . در نامهمرزبانيا  كليله و دمنهمانند رو    پردازندهايي ميداستان

شود و جمله يا جملاشت انلادرز در بطلا  داسلاتان داستاني نقل ميدر حالتي ديگر دهند. را شرح مي اندرز

 ، خلاود بلاراي بيلاان انلادرزحكايات. در اي  رو  داردسعدي در اي  رو  جاي  گلستان  گيردجاي مي

 شوند.آورده مي

هاي داسلاتان يلاا از زبلاان شخصلايّتشلاود و انلادرزها از زبلاان در شكل ديگر، داستاني طولاني نقل مي

صلاورت يلاا فلارم اثلار بلاه شلاكل  ،. در اي  شكلشاهنامهكار فردوسي در  ةمانند شيو  دنشومي بيانراوي، 

هلاا، شت امري يلاا نهلاي در خلاشل داسلاتان، شلارح خاطرهحكايت است و اندرزهاي نويسنده به شكل جم

 آيد.... ميها وشخصيّتسخنان 

ل ديگلاري اسلات: شود كه هر يك مكمّلاساختمان تحريري اي  كتي از دو قسمت بنيادي تشكيل مي

تر تر و ظريلافپيچيلاده كليللاه و دمنلاهو  ناملاهمرزبانه اي  دو بخش در كتبي نظيلار البتّ و حكمت حكايت 

 هستند.
پنلادآميم حكايلاات، در آغلااز داسلاتان يلاا در پايلاان آن  ها معمولاً حكمت يا نتيجةداستان گونهاي  در

بلاه طلاور مثلاال در   شود تا از اي  طري  بر اندرز و ارز  نهفته بلار داسلاتان تأكيلاد نماينلادصراحتاً ذكر مي
س داسلاتان يلاا سلاپ ،شلاودپاي بلارهم  بلاازگو ميگفتگلاوي ميلاان راي هنلاد و بيلاد باحكمت  ،كليله و دمنه

... دوبلااره و« اي  افسانه از بهر آن گفتم كلاه» هايي مانندشود و در پايان با ذكر جملهذكر ميهايي داستان
ها، اي به صورت پند در آغلااز داسلاتانمقدّمهگردد. قرار دادن چكيده يا بر پيام و هدف داستان تأكيد مي

ها، آنها را در واقع بلاه شلاكل مقدّمهتي بودن اي  روايپيش .شودهمچني  باعث آمادگي ذهني خواننده مي
به عشوه تغيير مسير صلاحبت  كند تبديل ميبراي خواننده  نوعي كسي اجازه براي بازگويي تمام روايت

 فهماند.و موضوع را به خواننده مي

اشلاد و شود كه اگر مخاطي از داستان، پند نگرفتلاه بدر بخش پاياني، پند به اي  دليل دوباره ذكر مي

هاي ضمني زياد، پند و داستان اصلي را از ذه  خواننده برده باشد، راوي بتواند خود در يا وجود داستان

 آخري  مرحله با صراحت، پند اخشقي داستان را بازگو كند.



 1932 تابستان ،9فصلنامة ادبيّات داستاني، سال اوّل، شمارة / 122
 

اراده، عجول، نلاادان هايي بيشخصيّتهايي كه قهرمانان آنها پادشاهان هستند، پادشاهان يا در داستان

ي خردمنلاد بلاراي آملاوز  طريلا  صلاحي  شخصيتّ به حضور شوند كه همواره نيازمندد ترسيم ميو مستب

كو  و م و سلاختو يلاا شلااهاني مصلامّ سلاندبادنامهمانند پادشاه موجود در كتلااب   داري هستندمملكت

ان مؤلّفلاقصلاد اصلالي  ،شلاود. در هلار دو شلاكلهايي كلاه از محملاود غمنلاوي نقلال ميمانند داستان ،بااراده

 اراده و خلاوگيري بلاه اخلاشق حسلانةبي زنامه، پرهيم شاهان زمان خود از صفات منفي شاهان مستبد واندر

 شناس بوده است.كو  و وظيفهم و سختشاهان مصمّ

 ،زنلاان .زنلاان اسلات شخصلايّتهاي موجود در متون انلادرزي، منفلاي بلاودن ديگر در داستان مهمّ نكتة

بيني پادشاهان براي رسيدن به منافع خلاود ده  زضعف وطلي هستند كه ابيشتر افرادي سودجو و فرصت

منفلالاي زنلالاان را در  . او  ايلالا  چهلالارةگيرنلالادبهلالاره مي –طلبي اسلالات بلالاازي و قلالادرتكلالاه معملالاولاً هوس –

 توان ديد.مي سندبادنامهو  نامهطوطي

پند  ،ي ندارند و آنچه مهم استاهميّتّها شخصيّتي زمان و مكان و حتّ ،هاي متون اندرزيدر داستان 

هاي اخشقي است كه كلاامشً نكته يعني ارز  اصلي حكايات، در ارائة  اخشقي حاصل از حكايت است

ديگلاري اسلات كلاه  مهلامّ ها نكتةشخصيّتشود. نسبت دادن حكايات به متناسي با هدف داستان بيان مي

تفسلاير انلادرز ذكلار بيشلاتر در توجيلاه و  قابوسلانامهو  نامهسياسلاتحكايات كتبي نظير   بايد بدان پرداخت

روايتي كه واقعلاي اسلات و معملاولاً بلاه خلفلاا و بمرگلاان و   شوند و به همي  دليل شكلي روايتي دارندمي

صلاورت عمللاي و عينلاي  ،كليللاه و دمنلاها حكايات كتبي نظير امّ  شودشاهان ايران و عرب نسبت داده مي

ي حكايات به شلاخ  خاصلاّ  ،  كتيبه همي  دليل در اي  شوداندرزي هستند كه داستان با آن شروع مي

زيرا آنچه مهم است پند اخشقي به صورت عام   مانندت ميالهويّشود و قهرمانان مجهولنسبت داده نمي

و  قابوسلانامهبلاه هملاي  دليلال اسلات كلاه در كتبلاي نظيلار   اي واقعلاي از رفتلاار بمرگلااننه ذكر نمونه  است

  شلاودهلاا بيلاان ميهاست و براي تأثير بيشتر حكمتهها و شنيدديده حكايات، واقعي و شرحِ نامهسياست

خته و گلااه خلاود حكايلاات دربلار دارنلادة سلاا، غيرواقعلاي و خود، حكايلااتكليله و دمنها در كتبي نظير امّ

 .پندهاست

المللاك طوسلاي، نظلاام) بلا  عبلادالملك و جعفلار برمكلايان نظير حكايت سلاليم گاه برخي حكايات،

، (114و  112: 1921اللالاي، )غمّان علالاالم در بلالااي نوشلالايروان يلالاالي شلالااهو يلالاا مجللالاس خ (41فصلالال : 1942

اي س دو مهلارهب  عبدالملك و جعفر برمكي، سليمان توسّدر داستان سليمان  مضحك و غيرواقعي است.
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مضحك بلاودن ايلا  داسلاتان  .شودكه در انگشتر دارد، از زهرآگي  بودن شيء در اطراف خود آگاه مي

گاه وزيري به اسم جعفر )چلاه رسلاد بلاه جعفلار هيچ ،ب  عبدالملكمان شود كه بدانيم سليي بيشتر ميوقت

انلاد  نادرسلاتي حكايلاات از نظلار تلااريخي و برمكي( نداشته و اصشً جعفر برمكي و سليمان همممان نبوده

 شود.هاي كتي اندرزي ديده ميها، امر شايعي است كه در داستانشخصيّتي نسبت غلس اعمال به حتّ

 ةشود و در همگاه داستاني از حاكمان وقت ذكر نميهاست، هيچان اندرزنامهفمؤلّكه رو  همچنان

 ،تررؤيلااييالگلاويي شايد به اي  دليل كه حاكمان گذشته را  حاكمان گذشته است  دربارة كتي، داستان

ت تلارس از حاكملاان بلاه علّلا شايد هلام  ندكردر ميتصوّالگويي براي حاكمان وقت تر تر و آرمانيعادل

 .و آگاهي بر ظالم بودن آنانوقت 

بلاه پيلاام و هلادف داسلاتان غافلال و دور  توجهّرا از  مؤلّفي پردازي، خواننده، حتّبه داستان توجهّگاه 

پردازي بر پيلاام و هلادف اسلات و ق داستانهايي از تفوّنمونه كليله و دمنهو  گلستان، نامهسياست  كندمي

از منظر اخشقي و سياسي و بيشتر از نگاه ادبي نگريسلاته درست به همي  دليل است كه كمتر به اي  كتي 

 شده است.

نشلاان از الگلاوبرداري  ،هايي از ايران پيش از اسشمايم، ذكر داستانكه در جاي ديگري گفتههمچنان

 و تقليد و تأثيرپذيري نويسندگان دوران اسشمي از مفاهيم ايران پيش از اسشم دارد.

بلاه شلاكل  نامهسياسلاتدر  -اسلاتفاده از رو  داسلاتان در داسلاتان دون بلا -هاي طلاولاني ذكر داسلاتان

 شود.ديده مي يآميممشل

ها شلااهان ا مخاطبلاان اصلالي داسلاتانامّلا ،ندشدميها اگرچه به صورت عمومي و جهاني نوشته داستان

ها، تانها اصشح درباريلاان و شلااهان بلاود و هلام در پايلاان داسلازيرا هم هدف نويسندگان داستان  اندبوده

ق اصلالي ايلا  ، مشلاوّبسلايار ةت عشقلااز طرف ديگر شاهان به علّ  گرفتندشاهان آشكارا مخاطي قرار مي

بنلااي »ها معترف است: گونه داستانمخاطبان اي فراواني نيم بر  كليله و دمنه مؤلّفها بودند. گونه داستان

مردملاان بلاراي  كه خواصّتا چنانرا در صورت همل فرانموده ابواب آن بر حكمت و موعظه و آنگه آن 

 (11: 1929منشي، نصرا  ).« عوام به سبي همل هم بخوانند ،اشندشناخت تجارب بدان مايل ب

اطبلاان و ثير بيشتر اي  شيوه در اذهلاان و قللاوب مخ، تأدر متون اندرزي ت ديگر استفاده از داستانمميّ

واقعلاي از ي هاي عيني و حتّلانمونه ها و ارائةرايي داستانت و گيابيّت جذّبه علّ تداوم پيام در اذهان است.

 گرفتند.گويي در خشل اندرزها ميداستان مفاد پندها، شنوندگان تأثير بيشتري از اي  شيوة
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بهره را دارند و در ميان كتي استفاده از داستان در متون اندرزي، كتي پهلوي كمتري   از نظر بسامدِ

كمتلاري   المليك  نصيحة و هستند داراي بيشتري  سهم  نامهمرزبانو  ه و دمنهكليل ،مثنوياسشمي،  دورة

 داستان را در خود داراست.

هاي واقعلاي كلاه ي در بيان داسلاتانحتّ  دشوي، واقعي بيان ميو كمتر داستان ذه  است ةزائيد ،داستان

 يشلاود و بلاه طلاور كلّلاهاي تاريخي باشند، افمودن شاخ و برگ و غلو نيم ديده ميشخصيّتقهرمانان آن 

 ،وللاي در برخلاي كتلاي  هاي موجود از متون اندرزي، اخلاشق سياسلاي اسلاتموضوع اصلي اكثر داستان

 شود.اخشق فردي و اجتماعي هم ديده مي

يلاد پنلاد و انلادرزي اسلات كلاه در ابتلاداي رزي، تاكيد و تأيها در خشل متون اندهدف از ذكر داستان 

 مثنلاويها را مولانلاا در شايد آشلاكارتري  بيلاان هلادف از داسلاتان .شودداستان يا در خود داستان ذكر مي

 اهمّيّلاتبلكه بلااط  و سلارّ و معنلاي داسلاتان  ،او اعتقاد دارد ظاهر داستان مهم نيست  خود بيان كرده باشد

 دارد:

 ستا اياي برادر قصهّ چون پيمانه
 

 اي اسلاتمعني اندر وي مثلاال دانلاه 
 

 (9922 ، ب1971/2)مولوي،  

پردازان كه مرادشلاان تقريلار شلاعر و تحريلار حكايلاات بلاوده قصهّهم بر كارِ ديگر  كليله و دمنه لّفمؤ

: 1929منشلاي، نصلارا  )دانلاد يرد و كار خود را بلاالاتر ميگايراد مي ،نه تفهيم حكمت و موعظت  است

22). 

اه گرفتلاه تلاا دشلاهاي گونلااگون از پاشخصيّتها در خشل متون اندرزي، وجود ويهگي ديگر داستان

درباريلاان بلاا ديگلار  اي  نكته حاكي از تعامل دو طرفلاة  ي حيوانات در آنهاست... حتّمشاور و بازرگان و

 هاست.اقشار جامعه و آموز  طرز صحي  اي  تعامل در خشل داستان

پردازي و تكلّفلاات لفظلاي و اظهلاار فضلال هدف استادان سخ  و حكما، صرفاً زيبايي كشم و داسلاتان

 )همان( «.داري اصلي معتبر استجهان ياست ومعرفت قواني  س» كليله و دمنه مؤلّفبلكه به قول نيست، 

هاي داسلاتاني دريافلات شخصلايّتغيرمستقيم از خشل داستان يا گفلات و گلاوي به طور بيشتر  ،نصاي 

ر پادشاهان را كنند و با ذكر داستان، نظها نفوذ ميطور غيرمستقيم در دله نويسان بيعني داستان  شودمي

 كنند.به محاس  اخشق معطوف مي
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فانه مأخلاذ هلايچ كلادام هاي مشلاابه در متلاون انلادرزي اسلات كلاه متأسلاّ ديگر، وجود داستان مهمّ نكتة

 .  نملاودديگلار را مشلاخّ ةاي از نويسندگيري و اخذ نويسندهتوان وام  نيست و به طور قطع نميمشخّ

 يكديگر است. ها بهشباهت داستان ،آن چيم كه واض  است

اندرزها به شكل املار و نهلاي ها در متون اندرزي اي  است كه ذكر دائم دليل ديگر استفاده از داستان

 ،به هملاي  دليلال نويسلاندگان  ور استآكننده و مشلكسل –كه در متون پهلوي وجود داشت  -مستقيم 

شايندتر باشلاد. نويسلاندگان متلاون انلادرزي آراستند تا خوميها و اشعار ها و آرايهها را با داستاناندرزنامه

كه هم اندرز داده باشند و هم خشكي و تلخي نصيحت نمود پيدا نكند، متناسلاي بلاا نبعد از اسشم براي آ

گرفتنلاد تلاا تلخلاي از حكايلاات بهلاره مي ،همان موضوع اخشقي و اندرزي كه قصد گفلات  آن را داشلاتند

لحلا  آمرانلاه را  ،ذكر شعر و روايلات و داسلاتان تلااريخينصيحت را در شيريني حكايات پنهان كنند و با 

زيلارا تنهلاا بلاا ذكلار داسلاتان اسلات كلاه كتلاي   اثر اضلاافه كننلاد توجهّت و حس  ابيّرفع و بر گيرايي و جذّ

به عبلاارت   آميمدد و با چاشني ذوق درميوشميروح خار  اخشقي و اندرزي از آن قالي خشك و بي

 است. همراهثير بيشتري ت ادبي و تأه با لذّديگر بيان غيرمستقيم اندرز هموار
هها ايلالا  اسلالات كلالاه از جمللالاه عللالال ديگلالار اسلالاتفاده از داسلالاتان در اندرزناملالاه  ،و حكايلالات در ذهلالا  قصلالاّ

هاي ي انتقلاادي نوشلاتهسياسلاي و حتّلا   به علاشوه ذكلار داسلاتان، جنبلاةتر و تأثيرگذارتر خواهد بودپايدير
عي را بلاه حاكملاان هلااي متنلاوّها و درستوانستند نكتلاهداستان ميزيرا در خشل   نمودان را بيشتر ميمؤلفّ

آميم و صلاري  زيرا حكما تشخي  داده بودند كه بشر با جمشت خشك و سخنان مشللات  گوشمد كنند
احساسلاات نيسلات و هملاه از آن  ، آيينلاة  چند نصيحت باشلادشود و سخ  هرگاه فقس متضمّاصشح نمي
و اشعار و حكايات درآميختند و راه اصلاشح جامعلاه را در پرتلاو داسلاتان و پس آن را با مطايبه   گريمانند

ها لاي داسلاتانه بلا اخشقلاي و عمللاي خلاود را در لا هايشعر و كلاشم دلنشلاي  جسلاتجو كردنلاد و دسلاتور
 هاي حاكمان نفوذ كردند.گنجاندند و به طور غيرمستقيم در دل

 :اندرزي ادبياّتفابل و . 4
نقل حكايات مشتمل بر مضامي  اخشقي از زبان حيوانات مورد تقليلاد بسلاياري يعني  ،كليله و دمنهسبك 

را به پيروي از  عليمر و الثّالنّو  ثعله و عفرادو كتاب ب  هارون مثشً سهل   از نويسندگان اسشمي گرديد

سلابك  ي گمنام نيلام در هملاي مؤلفّاز  سد و الخواصالأزبان حيوانات نقل نمود. همچني   از كليله و دمنه

در  .اسلات نامهمرزبان ،نوشته شد كليله و دمنهنگاشته شده است. مشهورتري  كتابي كه به تقليد از سبك 

كتلااب »كنلاد: گونلاه اعتلاراف ميايلا  كليللاه و دمنلاه، نويسنده بلاه تقليلاد خلاود از سلابك نامهمرزبانكتاب 
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ديگلار  كتلاابي للاه و دمنلاهكليانلاد و در عجلام ماعلاداي كه از زبان حيوانلاات عججلام وضلاع كرده نامهمرزبان

: 1912)وراوينلاي،  «اند.به رغايي عظّت و نصيحت مثلال آن نشلاناخته وّمشحون به غرايي حكمت و محش

22) 

لي  حكايات زبلاان فارسلاي وجلاود داشلاته اسلات، كلام و ت پند به درباريان و شاهان كه از همان اوّسنّ

هلالاا و پنلالادها و ود و بيشلالاتر خطابشلالاحفلالا  مي كليللالاه و دمنلالاهنظيلالار ، بلالايش در تملالاامي آثلالاار داسلالاتاني فابلالال

ها نيم پادشلااهان و گونه داستانشود و در واقع مخاطي اصلي اي ميموضوعات به مسائل درباري مربوط 

موضوع و    زيراهايي بودنداز طرف ديگر درباريان بيش از ديگران طالي چني  داستان  درباريان هستند

 .خصوص طرز صلاحي  رفتلاار در برابلار دشلامنان اسلاتطرز صحي  رفتار درباري به  ،مضمون اصلي فابل

گونلاه ق اصلالي ايلا بلاه هملاي  دليلال، مشلاوّ  شلاودها بيلاان ميرذايل و فضايل اخشقي نيم در خشل داستان

 ها پادشاهان و درباريان بودند.داستان

نويسلاندگان از آنجلاا  .هلاايي داشلاتتگويي براي نويسندگان نيم مميّانتخاب شكل فابل براي داستان 

توانستند در صورت ايجلااد واكنشلاي كردند، به راحتي ميقهرمانان را از جانوران انتخاب مي ،كه در فابل

نويسلاندگان از طريلا  ايلا  حكايلاات »تند در شلااه و درباريلاان، راه توجيلاه و فلارار داشلاته باشلاد. در واقلاع 

)تقلاوي،  «ديگران منتقل كنند. هاي پيشينيان را بهاي را بگويند و معاني و تجربهتوانستند سخنان ناگفتهمي

توانسلاتند اي كلاه ميگونلاهبه   كردف در سخ  را براي نويسندگان ايجاد ميفابل مجال تصرّ (32: 1979

و هلام  فراوانلاي داشلاتمخاطبلاان  ، همبه عشوه اي  شكل داستاني  ها را به راحتي بمنندحرف در آن همة

هاي حيواني، كوتاهي و سلاادگي، شخصيّتافمون بر  د.ة مردم بوقابل استفاده براي حكما و هم براي عامّ

اي  نلاوع  ي خوانندگان، باعث اقبال عمومي بهها و رفتار آنها براشخصيّتعام بودن پيام آنها، آشنا بودن 

 شد.حكايات مي

ي توانستند به طرح موضلاوعات اخشقلاي، اجتملااعي حتّلاها با استفاده از تمثيل مياي  فابل نويسندگان

حكايلاات  تاريخچلاة»و هيلاأت حاكملاه بپردازنلاد.  دار نسبت به درباريلاانو سياسي و طنمهاي نيشانتقادي 

روشلانفكران و انديشلامندان و  ،كلارده اسلاتمي كه هر زماني مناسي بوده و اقتضا دهدحيوانات نشان مي

: 1911 )شميسلاا، .«دار اجتملااعي بهلاره گرفتنلاداهل قلم از آنها براي ابراز عقايلاد خلاود و انتقادهلااي نلايش

271.) 



 122/ سرايي در خدمت ادبيّات اندرزيداستان

 

مسلاتقيم بلاه طلاور ها ويهگي منحصر به فرد ديگر فابل آن است كه در ايلا  نلاوع داسلاتان، لحلا  گفتلاه

كلاه اغللاي كما اين  دكرحتواي فابل را عام و جهاني ميها و مهمي  عامل، پيام  خطاب به حاكمان نيست

نيم به نفع نويسندگان فابلال بلاود  . اي  امرداراستديگر ملل نيم  ادبيّاتنظاير و مشابهي در  ،حكايات فابل

 فابل به وظايف خود آگاه سازند. افةتا با فراي بال بيشتري حاكمان را در لفّ

 :اندرزي ادبياّتدر « داستان در داستان» ةشيو. 9

داسلاتان » ةگويي در خدمت اندرزگويي شكل گرفلات و آن شلايودر قرن ششم شكل جديدي در داستان

شود و چندي  داسلاتان فرعلاي در ستان در داستان، يك داستان اصلي گفته ميدا ةدر شيو .بود« در داستان

 گلسلاتانمولانلاا و  مثنوياي  شيوه در  تري  نمونةمشهورتري  و كامل .شوددل داستان اصلي گنجانده مي

ه شلاكل بيلااني برسد  البتّلا همار و يك شيبه  ،رو  داستان در داستان ةشايد پيشين شود.سعدي ديده مي

 است. شيوهنيم به همي   توراتو  انجيل، قرآنسي مثل دّكتي مق

ها و ت بيشلاتر و افلامايش شلاوق خواننلاده بلاراي دنبلاال كلاردن مطاللاي و داسلاتانابيّاي  شيوه باعث جذّ

شلانو هلار دو در در شيوة داستان در داستان، راوي و روايت .شوددرگيري بيشتر ذه  او با موضوعات مي

هاي ضلامني را بلاه شنو، داسلاتانو جواب راوي و روايتال دارند و سؤ ها حضوري رو در روتانداس همة

كند كلاه در ميشبيه هاي شفاهي داستانبه ها را گونه داستاناي  ،همي  عامل  دهدداستان اصلي پيوند مي

به طور عام راوي هم در درون ملات   .پردازندرو در روي هم به گفت و شنود مي ،آن گوينده و مخاطي

 ا ممك  است در داستان فرعي راوي حذف شود.امّ  اصلي حضور داردو داستان 

، ممكلا  كلاه در حكايلات اصلالي ذكلار شلاده اسلات (پند و اندرز) ها، پيام و هدفگونه داستاناي  در

كيد شود  به عبارت ديگر داسلاتان ضلامني سلاعي در ململاوس كلاردن بيشلاتر است در داستان ضمني نيم تأ

بلارخشف پايلاان  -كه معملاولاً در پايلاان داسلاتان ضلامني   دليل است داستان اصلي دارد و درست به همي

ثير هلادف تحلات تلاأ ،يعنلاي تملاامي حكايلاات ضلامني  شوداخشقي ذكر نمي پيام و نتيجة -داستان اصلي 

 .شلاوندريلامي ميطرح - كه همان انتقال پيام اخشقلاي و انلادرزدهي اسلات -غايي داستان اصلي و كتاب 

اخشقلاي بيلاان  ةگلاذاري و بيلاان نتيجلابدون ارز  ،تر هستنداهميّّتكه كم هاي ضمني از آن رويداستان

ها، پايان داسلاتان ضلامني را شخصيّتو خواننده از طري  تغيير زمان از گذشته به حال يا تفاوت  شوندمي

معروف ايلا  افسلاانه از بهلار آن  ةهم در آغاز و هم در پايان آن )با جمل ،ولي در داستان اصلي  يابدميدر

ذكلار پيلاام  .شلاودشود و پيام يلاا انلادرز اخشقلاي صلاراحتاً ذكلار ميگذاري ميارز داستان، ..( فتيم كه.گ
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دهلاد خواننلاده آن را فراملاو  آن است كه نويسلانده احتملاال ملاياخشقي در پايان داستان اصلي به دليل 

 كرده باشد.

 :اندرزي ادبياّتاستفاده از تمثيل در . 6

ابتكلااري جديلادي بلاود كلاه در قلارن ششلام شلاكل گرفلات و  ةدرزي نيم شلايواستفاده از تمثيل در متون ان

اداملاه يافلات و در  بختيارناملاهو  سلاندبادنامهبعدها با كتلاي  . اي  شيوهبود كليله و دمنه مترجمآغازگر آن 

اي از نيلام مجموعلاه قابوسلانامهو  نامهسياسلاته در كتلاي ديگلار نظيلار البتّلا  بلاه او  رسلايد گلسلاتانپايان با 

 خورد.يلي به چشم ميحكايات تمث

اي از حكايات كوتاه تمثيلي براي استشلاهاد و مجلادلّل سلااخت  نظلار نويسلانده و در اي  كتي، مجموعه

ها و اعمالشان ظاهري و سلامبل و نملااد شخصيّتتمثيل،  ةآيد. در شيوروش  ساخت  مطلي مورد نظر مي

ها ايفلااي نقلاش بلاه شلاكل انسلاان و گاه( فابل)اشخاص و اعمال ديگري هستند كه گاه به شكل حيوانات 

هاي تمثيلي، حكايات به قصد تربيت و آموز  اخشقلاي در قاللاي به عبارت ديگر در اندرزنامه  كنندمي

ها، نمادگرايي )سمبوليسلام( اسلات كلاه نويسلانده از شوند و ويهگي غالي اي  داستانادبي خاص ارائه مي

گونلاه ا  حوادث و اشخاص ديگر است. اي يكه مقصود اصلدر حالي  كندوقايع و افرادي صحبت مي

بلكلاه قهرمانلاان هلار يلاك بلاه   ها روايتي ساده و مستقيم از يك ماجراي خيالي يلاا تلااريخي نيسلاتندداستان

 عهده دارند. اي الگو مانند را در تفهيم مفاهيم اخشقي برهاي گوناگون نقش و وظيفهمناسبت

 به ويلاهه -ساخت، براي همگان اخت حكايات، از روسيعني ژرف ،از آنجا كه دريافت سمبل و نماد

داستان هدف و كليد رممگشايي  ،هر داستان ةمقابل دسترس نبود، نويسندگان اي  كتي در مقدّ -شاهان 

ي در پايان داستان نيلام ايلا  حتّ  كردند...( بيان ميال و جواب، ذكر مستقيم وهاي مختلفي )سؤرا به شيوه

ي داستان بخلاش بعلادي عشوه در پايان هر بخش، مضمون بخش بعدي، حتّ به  شدهدف دوباره ذكر مي

 شد. شايد اي  رو ، به دليل افمودن اندكي صراحت در خطاب به شاهان بوده است.گفته مي آشكارا

سلااخت بلااطني و كتاب خود به روسلااخت ظلااهري و ژرف مقدّمةنويسندگان برخي كتي تمثيلي در  

سلامار موضلاوع از ها و ااي  افسلاانه: »آمده است نامهمرزبانبه طور مثال در   كنندها اشاره مياصل داستان

اند و در اسلافار و كتلاي ثبلات كلارده، از آن روي كلاه از زبلاان پهوه كه جمع كردهوضع خردمندان دانش

انلالاد، صلالاورت هلالامل دارد و از آن وجلالاه كلالاه سراسلالار اشلالاارت اسلالات و جلالام حكايلالات كردهحيوانلالاات عج
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ظلااهر آن  ة  آن مندر ، جدّ محض است تا خواننده را ميل طمع به مطالعلاهاي مخفي در مضاميحكمت

 (272: 1912)وراويني، « پس بر اسرار باط  به طري  توصّل وقوف يابد.  كشش كند

 گيري:نتيجه

 توان نتيجه گرفت:از مباحث بالا چني  مي

يلاد پنلاد و تأكيلاد و تأي  خاطبانم در اذهان و قلوبو تداوم پيام ثير بيشتر تأ  استبداد حاكمان و اجتماع. 1

مقابل امر و نهلاي  زينت و آرايش كشم در  شوداندرزي كه در ابتداي داستان يا در خود داستان ذكر مي

اي مثلال ذكر داستان در متون اندرزيهاي تعلّ ثيرگذاري عمي  در اذهان، از جملهتأ خطابي و مستقيم و

 ... است.و نامهمرزبان، كليله و دمنه

انتخاب شده اسلات  بلاه ايلا  دليلال كلاه آزادي كلاشم « فابل» ةدهي و اندرزگويي، قالي و شيوراي پندب. 2

ر اي  توانست دچني  گوينده ميهم تماع با اي  نوع نگار  بيشتر بود گوينده در برابر خشم پادشاه و اج

 ديگر نيم بپردازد. به موضوعات اخشقي، سياسي، انتقادي، اجتماعي و فرهنگيشيوه با استفاده از تمثيل 

موللاوي و  مثنلاويدر  بلاه ويلاهه به كار گرفته شده اسلات « در داستانداستان » ةشيو ،اندرزي ادبيّاتدر . 9

آينلاد، طلارح و هايي كه ضم  حكايت اصلي ميسعدي. حس  اي  شيوه در اي  است كه داستان گلستان

 كنند. موضوع اصلي داستان را تأكيد مي

ار از تمثيلال، لابسيلا بختيارناملاه، سلاندبادنامه، ه و دمنهليكلچون هم ي،ايلاهدر كتاب اندرزي و ادبيّاتدر . 4

 شوند.رممگشايي مي ،داستان نيم اي  نمادها و رموزشود و در ابتدا يا انتهاي م استفاده ميلااد و رملانم

   :منابع
 .بيراميرك :تهرانمعي ، محمّد اهتمام به  ،برهان قاطع (،1992ب  خلف ) محمّدتبريمي، 

  انتشارات روزبه. :تهران ،لچاپ اوّ ،بررسي حكايات حيوانات تا قرن دهم در ادب فارسي ،(1979) محمّدتقوي، 

 .172-191، ص  11، شمارة مجلةّ چيستا، «ادبيّات اندرزي در متون فارسي ميانه»(، 1971جعفري، محمود )

، زبـان و ادبيّـات فارسـي، «در گلسلاتان سلاعدي تأثير پندهاي انوشروان و بمرگمهلار»(، 1911پور، وحيد )سبميان

 .124-31، ص  94شمارة 

نگاهي به پندهاي مكتوب بر ابمار و لوازم زندگي ايرانيلاان باسلاتان و اثلار آن بلار ادب »(، 1932) -----------

 .171-147، ص  7، شمارة وهيشعر پژ، «فارسي و عربي

 .ردوسانتشارات ف ، تهران:انواع ادبي ،(1911) شميسا، سيروس
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ي  اللادّجشل مقدّملاةبا تصحي  و حواشي و تعليقلاات و  ،الملوك نصيحة (،1921)محمّد ب  محمّد ، غمالي طوسي

 .يسلسله انتشارات انجم  آثار ملّتهران: همايي، 

 .انتشارات فردوس ، تهران:لچاپ اوّ ،شعر فارسي سبك خراساني در ،تا()بي جعفرمحجوب، 

و چنـد نمونـه از ارـار ان در ادبيّـات عربـي و  و اخلاق در ايران پيش از اسـلامادب (، 1911محمّدي، محمّد )

 .: توستهران ،اسلامي

 اميركبير. ، تهران:چاپ پنجم ،المعارف فارسي ةداير ،(1912) مصاحي، غشمحسي 

، ارات اطشعلااتانتشلا ، تهلاران:چاپ پنجمكريم زماني،  به كوشش، مثنوي معنوي ،(1971) ي الدّمولوي، جشل

  .لدشش ج

 ، تهلاران:پلانجم اپتصحي  و توضي  مجتبي مينوي طهراني، چلا ،كليله و دمنه، (1929منشي، ابوالمعالي )نصرا  

 .دانشگاه تهران

تهلاران: بنگلااه ترجملاه و نشلار به اهتمام هيلاوبرت داري،  ،نامه(سيرالملوك )سياست (،1942)طوسي  نظام الملك

 .كتاب

دانشلاگاه شلاهيد تهلاران: ل، بلار، چلااپ اوّبه كوشلاش خليلال خطيلاي ره ،نامهبانمرز ،(1912) ي وراويني، سعدالدّ

 .بهشتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


